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گرفتــن کامــل خرمشــهر بیــش از یک ماه طول کشــید 
اما بازار ادعاهای عراق،  پیش از اشــغال شهر داغ بود؛ 
ادعاهایی که ناظران غربی نیز، به نادرســت بودنشــان 
اذعان داشتند. روزنامه ی The Morning News در 
7 مهر 59، نوشــت که امکان صحت ســنجی ادعاهای 
عراق تا این  جای کار ممکن نبوده است چراکه افسران 
ارشد ارتش عراق با درخواست های ناظران برای بازدید 
از خطوط مقدم در اهواز مخالفت کرده اند. همچنین 
در تشــریح وضعیــت خرمشــهر آورده بود کــه علیرغم 
ادعاهای عراق و »پیشروی های برخی نیروهای عراقی 
بــا  و  دارد  ادامــه  همچنــان  مقاومــت  خرمشــهر،  در 
وجــود آتــش مــداوم توپخانه ی عراق و حمــلات تانکی 
بــه دو شــهر ]آبــادان و خرمشــهر[، هیــچ کدام ســقوط 

نکرده اند.«

بــود؛  بخشــیده  جنــگ  بــه 
هــم  خرمشــهری  »زنــان 

مقــاوم بودنــد و ســخت کوش. عــده ای 
كنــار مســجد جامــع غذا می پختنــد، عــده ای نگهبانی 
می دادند و عده ای کارهای بیمارســتان ها و قبرستان ها 
را می کردنــد. آن هــا كه كوچه پس كوچه هــا را بلد بودند 
یــا  بــه  رزمنده هــا می رســاندند  آب و غــذا و مهمــات 
غیربومی هــا را به نقطه هــای درگیری می بردند. بعضی  
مردهــا  كنــار  حاجی شــاه  شــهناز  می جنگیدنــد.  هــم 
می جنگید و با زن ها غذا درست می کرد. زهره حسینی 

هفته ی اول جنگ پدرش را كفن  كرد، هفته ی دوم بدن 
قطعه قطعه شــده ی  برادرش علی را. خانم بدیعی پانزده 
ســالش بــود و چهــل روز از عروســیش گذشــته بــود که 
خودش جنازه ی شــوهرش را كفــن كرد. مادری جنازه   ی 
فرزندش را عطر و گلاب زد و كفن كرد. یك قطره اشــك 
هم نریخت. می گفت می خواهم اولین مادری باشم كه 

بی اشك و ناله پشت تابوت بچه اش راه می رود.«

پیروزی نمادین   

هرچند در چهارم آبان ارتش عراق بر خرمشهر مسلط شد 
اما این نبرد سخت یک پیروزی نمادین برای ایرانی ها به 
حســاب می آمد. به تعبیر پیر رازو: »با بررســی هزینه ی 
عراقــی  ارتــش  فرماندهــی  ســتاد  خرمشــهر،  تســخیرِ 
می فهمــد ادامه ی تهاجم به ســمت آبــادان توهمی بیش 
نیســت، خصوصــاً به این دلیــل  که دیگر ســربازان کافی 
بــرای ادامــه ی تهاجــم ندارنــد و پادگان هــای ایرانــی از 
طریق بندر کوچک اروندکنار )که در دهانه ی اروندرود 
واقع اســت( تأمین می شــوند. بنابراین ژنرال های عراقی 
تصمیــم می گیرنــد که تنها حلقــه ی محاصــره ی اطراف 
آبــادان را بســته تر نمایند.« و به تعبیــر آنتونی کردزمن: 
»نبرد خرمشهر نشان داد كه حكومت ]امام[خمینی نه 
تنها قادر به پشت سر گذاشتن شكست های خود است ، 
بلكــه می توانــد مقاومتــی جــدی را در مقابــل نیروهــای 

عراقی در پیش گیرد.«

 رزمندگان مردمی و سپاهی 
در دوره ی مقاومت خرمشهر. 

محمد جهان آرا و فرماندهان 
سپاه در کنار نیروهای مردمی 

دیده می شوند.

34 روز
مقاومت برای حفظ خرمشهر 

ناظران خارجی را شگفت زده کرده 
بود و برخی این مقاومت را با جنگ 

استالین گراد مقایسه می کردند.


